
 

 

  خدا نام به
  

  غلامشاهي هانيه :خانوادگي نام و نام
  ١٣:سن

  راهنمايي:تحصيلات
  .بندرعباس.  هرمزگان استان:شهر/استان

  
  كرونا ويروس:موضوع

  
 دخو با را كوچكي هاي ضره كه امد نسيمي ناگهان....ميكردم استشمام را پاك وهواي بودم كرده باز را پنجره و بودم نشته اتاق در

  .نگفت چيزي نسيم چيست ها ضره اين پرسيدم نسيم از داشت
 محكم اورا شود نزديك صورتم به ميخواست انگار ميخورد جم چقدر واي.برداشتم را انها از اي ودانه كرده دراز را دستم خودم من

 رفتهگ فرا را اتاقم تمام حالا كوچك ويروس همان بودم زده وحشت.بزرگتر همينطور و بيشترميشد او قدرت هرلحظه اما بودم گرفته
 ربزرگت بزرگترو داري لحظه هر چرا چيست تو اسم شدي بزرگ حال كه موجودكوچك اهاي:زدم داد عصبانيت و وحشت از ناگهان بود

 رابزودي جهان تمام من هست اولش.اول اين تازه:گفت خراش گوش صدايي با عجيب موجود ان ميگيري فرا را اتاقم وتمام ميشوي
 پيرمرد يك.است كسي اوچه نيست مهم برايم.اورم مي در پا از را جهان اين مردم وتمام  ميشوم خودم  جهان اين وصاحب فراميگيرم

   نوزاد يا است
  .ميدهيم شكست را كرونا هم ياري با همه جهان اين مردم ما دهي انجام را ناكي وحشت كار چنين توني نمي تو گفتم من
  .كرد مسخره مرا و خنديد من هاي حرف به بود كرده معرفي كرونا را خود كه ويروس ان
 تواني و درتق برايشان ديگر پرستاران و دكتران تمام....ناكي وحشت تصاوير چه نه واي...كن نگاه خوب تصاوير اين وبه جلو بيا گفت و

 ازهمغ و شهر در بهداشتي ي ها پروتكل رعايت و ماسك بدون هم مردم.بودن افتاده زمين روي بر حال بي و كنند كار كه بود نمانده
  .ميشدن حال بد يكي يكي و گشتن مي جا همه و



 

 

 نزديكترو من به ميخواست لحظه هر او ماندي باقي تو فقط حالا گفت من به وحشتناك تصاوير ان دادن نشان از بعد ويروس ان
 قطف اينا ي همه ديدن و پريدم خواب از و.. بـــســـهـــــ  زدم داد يهو اينكه تا..ميشه قطع داره نفسم  ميكنم احساس..شود نزديكر
   كردم شكر خدارا بود خواب

 ردنك پخش با و بشتابم كشورم مردم كمك به كه گرفتم تصميم لحظه ان من بود نشده خراب وضع انقدر ولي بود كرونا هنوز اما
   باشم كرده كمك  مردم بين رايگان ماسك

  
  

 .دهيم شكست را كرونا خداوند ياري با تا دهيم هم دست به دست بيان ايران عزيز مردم
 


